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 کيستی؟ تو ندانستم ھرگز

 تازۀ ھای جلگه و شد رھا ورھابا سبز حريم در نگاھم کنجکاو بالھای ناگھان

  .ديدم آفتابی و پرنور را ھستی

 در اش دنباله که ھائی خنده صدای و شور پرداز، افسانه و ساز قصه اشيای

 قلب با و برميخاست آسمان سرد دل از که ھائی گريه ،داشت راه شادمانيھا باغ

 بر بيموقع تگرگ چون که ھائی غصه ميگشت، ھمنوا ام سراسيمه و دمتردّ 

 و ميپيوست  ابرھا رود با تبخيرکنان ميشد و آب و ميباريد وجودم کشتزار

 دَور در ساعت عقربۀ گردش با ھا لحظه تپش صدای ميگرديد، تکرار باربار

 ....زمان  آور سرسام

 اندوه، و رنج الوان ميان من و کرد تن به ابريشمين جديد لباس روزگار! آری

 سپيده در کردم، گم را خودم بيخودی و ورسر بيباکی، و شادی اميد، و سيأ

 تو ندانستم ھرگز. شد لبريز تو ياد زمزمۀ با شامگاھانم و تابيد اميد لبخند ھايم

 و افسرده زمينسر نمودن تسخير برای ،غريب دورِ  وادیِ  کدام از و کيستی

 طبيعت انگيز حيرت زيبائيھای نگاھت زرين روشنی ولی ی؟ا آمده قلبم خشک

  .نمود ترسيم ام ديده در را شکوھمند
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 به رسيدن آھنگ حتی که ميديدم دور چنان درکم و شناخت مرز از ترا گاه

 که مييافتم قرينت چنان ھم زمانی و بود حالمُ  و بعيد نيرويم از يادت دھکدۀ

 .بودی  جاری وجودم رگھای در خون چون گوئی

 نه؟ يا گشت ھیخوا جاودانه ای مرواريد ،دلم صدف در که بودم ندانسته ھنوز

 و خاموش ،ابرھا ميان صاعقۀ چون و کردی رھايم یانزندگ غمبار دشت در

  .گشتم گم ،پرسشھايم پاسخ بی انبوه در دگر بار من و شدی نابود

 رھا تنھائی تاريک درۀ در غرور کوه بلندای از ؛کيستی تو بودم ندانسته ھنوز

 .دارم نجات التماس و نجوا ،غم و عذاب و درد ميان ست روزگاری و گشتم

 روح و برگرد بود، داده آوازم و سرود اشتياق و پرواز بال عشقت آنکه ای

  !!!ببر آرامش ھای بيکرانه در را پريشانم

 !!!بمان رستخيز تا من با و برگرد
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